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کتاب البيع
جلسه 15 

بسم اله الرحمن الرحيم

الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

بررس فرمايش محقق نائين(قده)

عرض كرديم كه محقق نائين(اعل اله مقامه الشريف) قائلند كه با «الفاظ كنائ» عقد واقع نم‌شود و نم توان در عقود از
الفاظ كنائ استفاده کرد. اجمالا كلام ايشان را بيان كرديم. اکنون نيز تلخيص از كلام ايشان ذكر كنيم تا ببينيم آيا اين فرمايش

ايشان وارد است يا وارد نيست؟ كلام ايشان را در سه مطلب خلاصه م‌كنيم.

گاه از راه‌هاى تحقيق اين است که بايد ديد در مجموع يك كلام، چند مطلب وجود دارد؟ مثلا ته لازم است که؛ يتذکر اين ن)
اوقات محقّق نائين(قده) يك تحقيق را در يك، دو يا سه صفحه ارايه کرده‌اند، ابتدا بايد آن را تلخيص كنيم. ي از روشهاي

محقق خوئ(رض) در كتاب محاضرات همين است که كلام را نقل م‌كنند، بعد ملخّص آن كلام را در چند امر دسته بندى
کرده، سپس به تأييد يا اشال آن کلام م پردازند.)

مطلب اول: ايشان فرمودند بين «اخباريات» و «ايجاديات» اين فرق وجود دارد كه؛ «انشائيات» و «ايجاديات» فقط به سبب
آلت خاص و الفاظ مخصوص (و همان عناوين كه مصداق براى آن انشاء هستند) ايجاد م شوند. اما در «اخباريات» اينطور

نيست، در اخباريات؛ «اظهار ما ف الضمير» است، بأى طريق و بأى لفظ كان.

نتيجه اي كه بر اين مطلب مترتّب م شود اين است كه در «انشائيات»، ايجاد ملزوم، ايجاد لازم نيست، يا ايجاد لازم، ايجاد
ملزوم نيست. بعبارة أخري؛ «ذكر لازم و اراده ملزوم يا ذكر ملزوم و اراده لازم»، در اخباريات جايز است، اما در «ايجاديات»
و «انشائيات» از آنجا که هر انشاء و ايجادى حالت خاص م‌خواهد، نم توان با ايجاد ملزوم، لازم  را ايجاد كرد، مثلا در باب

بيع، اگر گفتيد «نقلت هذا المبيع الي»، که از كلمه «نقل»، بالنايه بيع را اراده كنيد، بيع ايجاد نشده است. ايجاد ملزوم، ايجاد
لازم نيست.

 نقد مطلب اول: به نظر ما اين بيان، تمام نيست. اشال اين بيان اين است كه؛ اين مطلب، عين محل نزاع است. نزاع اين است
که آيا م توان با «الفاظ كنائ» عقد را منعقد كرد يا نه؟ شما ادعا م‌کنيد كه در «انشائيات»، ايجاد ملزوم، ايجاد لازم نيست.

آنهاي كه م‌گويند در انشاء، «الفاظ كنائ» كاف است، م‌گويند ايجاد ملزوم، ايجاد لازم است. اين عين دعوا و محل نزاع
است.

مطلب دوم: ايشان فرموده ‌اند كه در «اخباريات»، دعاوى و اغراض تأثير دارد. ممن است يك خبر را به داع ناراحت کردن
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ديرى، يا خوشحال كردن او، يا اغراء به جهل، و يا ... بيان کند. اما در «انشائيات» و «ايجاديات»، اغراض دخالت ندارد. شما
م‌گوييد «نقلت»، اما غرض شما «بيع» است، اين فايده ندارد. بايد ديد آيا با خود اين لفظ، حقيقت بيع ايجاد م‌شود يا نه؟

غرض شما هرچه كه باشد، فرموده اند: در انشائيات «لا عبرة بالدواع و الاغراض» ، بخلاف اخباريات.

نقد مطلب دوم: به نظر ما اين مطلب هم محل اشال است. زيرا به يك معنا م‌توان گفت كه اغراض و دواع، نه در اخباريات
دخالت دارد و نه در انشائيات، و به يك معنا م‌توان گفت در هردو دخالت دارد. اشال اين است كه تفيك بين اين دو درست

نيست. توضيح اشال اين است كه اگر در اخباريات گفتيد «زيد آمد»، اما غرض شما از «آمدن»، معناى ديرى باشد، چه
تأثيرى دارد؟ مخاطب فر م‌كند شما که م‌گوييد «زيد آمد»، يعن «آمد اينجا»، و شما هر غرض که داشته باشيد، در الفاظ و

معان آنها تأثيرى ندارد.

در انشاء نيز همينطور است؛ مثلا اگر بوييد «بعتك» و مشترى هم بويد «قبلت»، بعد از مدت بوييد مقصود من از «بيع»،
«هبه» بوده، کس نم پذيرد و م گويند لفظ كه آوردى «بيع» بود. بنابر اين، الفاظ داراى معان خودشان هستند، چه در

اخباريات و چه در انشائيات، و اغراض و دواع دخالت در معنا ندارد. مثلا گاه خبرى را به كس م‌گوييد كه خوشحال
شود، اما او ناراحت م‌شود، اينجا م‌شود شما را مذمت كرد كه چرا اين را گفتيد! پس اين تفيك بين «انشائيات» و

«اخباريات» درست نيست.

مطلب سوم: محقق نائين(قده) م‌فرمايد: معناى مراد در «انشائيات»، بايد منشأ بالاصالة باشد، اما اگر معناي است که ثانياً و
بالعرض منشَأ است، که لفظ را گفتيم، معناى ديري بعنوان منشأ است، اما آن معناى مقصود، منشأ ثان و بالعرض است،

فايده‌اى ندارد. در «انشائيات» آنچه كه مقصود و منشأ است، بايد اصالت داشته باشد و نبايد تبع باشد. در نتيجه اگر در باب
بيع، با گفتن لازم، ملزوم را اراده كنيم، اينجا «بيع» كه عبارت از منشأ است، منشأ بالاصالة نيست و اشال دارد. و اين را هم
اضافه م‌كنند كه اگر شما لازم را بوييد و ملزوم را اراده كنيد، اين يك ايجاد ضعيف و يك مصداق ضعيف است، و مصاديق

ضعيف، مشمول عمومات و اطلاقات نيست.

نقد مطلب سوم: براى رد اين مطلب سوم، چند نته را بيان م کنيم. ي؛ مطلب است كه امام(رض) فرموده اند كه اصلا در
باب كنايه، آن معناى كناي اصالت دارد. در باب كنايه لفظ را در همان معناى خودش استعمال م‌كنيم، اما آن معناى خودش

مقصود بالذات نيست، آنچه مقصود بالذات است آن معناى كناي است. مثلا وقت م‌گويند «زيد كثير الرماد» (خاکستر خانه
زيد زياد است)، مقصود بالاصالة؛ معناى كناي است. م‌خواهيد بوييد زيد، جود و سخاوت دارد. لفظ در معناى لغوى خودش

استعمال م‌شود، اما معناى لغوى، مقصود بالاصالة نيست، بله مقصودبالاصالة، همان معناى كناي است.

شاهد بر اين معنا اين است كه «معيار در صدق و کذب اين خبر چيست؟» صدق اين خبر به جواد بودن زيد است. اگر خانه
زيد مملو از خاكستر هم باشد ول جود نداشته باشد، خبر كاذب است. صدق و كذب را با معناى من عنه تطبيق م‌كنند نه با

معناى مستعمل فيه. پس نتيجه اين است كه در الفاظ كناي، آن معناى كناي، مقصود بالاصالة است.

آن معناى كناي ،نشأ واقعو ظاهرى يك چيزى باشد، اما م نشأ اولکنيم؛ اگر م (ره) عرض ماکنون در جواب مرحوم نائين
است، اين اشال ندارد. مرحوم آقاى خوئ(قده) نيز م‌فرمايند؛ در تمام كنايات، جاي كه با گفتن لازم، ملزوم را اراده م‌كنيد
(لفظ در معناى لازم استعمال شده و معناى ملزوم اراده شده است)، نسبت به معناى لازم م گوييم اراده استعماليه وجود دارد،

نسبت به معناى ملزوم چه اراده‌اى است؟ اراده جدّي است. در كنايات، آن معناى كناي، متعلق اراده جدي است. جاي كه
ملزوم را م‌گوييد و لازم را اراده م‌كنيد، اراده استعمال نسبت به ملزوم و اراده جدى نسبت به لازم است، و آنچه كه ملاك

است، همين اراده جديه است.



عدم خروج مصاديق ضعيف از تحت عمومات

و اما آنچه كه ايشان در ذيل اين بيان فرموده که؛ مصاديق ضعيفه از تحت عمومات و اطلاقات خارج است، مثلا شارع فرموده
«احل اله الْبيع» ، شما اگر لازم را بوييد ول نقل ملزوم را اراده كنيد، يك بيع ضعيف است، و اين مصداق ضعيف از تحت
«احل اله الْبيع» خارج است. به تعبير دير؛ «احل اله الْبيع» از اين مصاديق انصراف دارد. جواب اين کلام اين است كه؛

براي انصراف چه وجه وجود دارد؟ فرض كنيد مولا گفت «جئن بانسان» ، اگر در ميان انسانها، يك انسان ضعيف و مريض
را كه در حال موت هم هست بياوريم، امر مولا را اطاعت كرده ايم ولو اين مصداق، مصداق ضعيف است. اگر منشأ انصراف،

كثرت الاستعمال باشد، براى ما قابل قبول است، اما اگر بخاطر همين ضعف وجودى ادعاي انصراف کنيد، صحيح نيست.

تذکر ي نته مهم

يك مورد جالب را عرض كنم که در موارد دير هم مفيد است. در ذيل آيه شريفه «تلكَ الدّار الأخرةُ نَجعلُها للَّذين لا يريدونَ علُوا
ف الارضِ ولا فَسادا والعاقبةُ للمتَّقين»، روايت از امير المؤمنين(ع) وارد شده است. مفاد آيه شريفه اين است كه «ثواب‌هاى

اخروى براى كسان است كه در زمين اراده علو  و فساد ننند، اگر كس اراده‌ى برترى نسبت به ديرى كرد اين استحقاق ثواب
هاي أخروي را ندارد». روايت اميرالمؤمنين(ع) اين است؛ «إن الرجل ليعجبه أن يون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه
فيدخل تحتها»؛ اگر کس از اينه بند كفش او از بند كفش رفيقش بهتر است خوشحال شود، همين که مقدارى خودش را از او

برتر بداند، اين آدم هم در اين آيه داخل م‌شود.

اگر اين آيه را به علماء م دادند، علماء م‌گفتند سر كش از مصاديق خيل روشن علو است، يك مصداق بارز آن نيز «انَّ
فرعونَ علا ف الارضِ» است، مصداق‌هاى ديري هم دارد. اما اگر از آنها سؤال م‌كرديم كه اينه کس بويد «لباسم از او

بهتر است» و خودش را به همين اندازه برتر از ديري بداند، چه م گفتند؟ در اجزاء و لباسهاى انسان، شايد كمترين چيز، بند
كفش است، به همين اندازه كه بويد «بند كفش من بهتر است»، امير المؤمنين(ع) م‌فرمايند «فيدخل تحته».

از مواردي كه ائمه(عليهم السلام) به اطلاق تمسك كرده اند، همين مورد است، كه واقعاً تان دهنده است –در بعض روايات
دارد كه امام صادق(ع) اين آيه را خواندند «و جعل يب»، شروع به گريه كردند. در اين آيه خيل مطلب نهفته است، كه اگر
توفيق باشد بعداً بعض ناتش را عرض م كنم‐. حالا شاهد اين است که اگر چيزى مصداق شد، و لو ضعيف هم باشد،
عموم و اطلاق شامل آن م‌شود، و بهترين نمونه و مثالش همين است. لذا اين كه بوييم در جاي که وجود ضعيف است،

داخل در تحت اطلاقات و عمومات نيست، اين حرف درست نيست.

اين اشالات كه بر كلام مرحوم نائين(قده) است.

اينجا كلام مرحوم آخوند خراسان(رض) دارند، که ايشان هم يك دليل آورده ‌اند كه اين دليل را بايد بيان كنيم. كلام را هم
مرحوم فخرالمحققين(ره) دارند 5، آن را هم بايد ذكر کنيم. کسان كه قصد دارند تحقيق‌ تر كار كنند، به کتاب جواهر اللام 6 

نيز مراجعه کنند.

تأكيد م کنم که با كتاب «جواهر اللام» مأنوس باشيد، که در هر سطر آن نات مهم وجود دارد.

1-مصباح الفقاهة، ج‌3، ص: 17
2-قصص: 833-تفسير جوامع الجامع، ج‌3، ص: 2344-حاشية الماسب، ص: 275-
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إيضاح الفوائد ف شرح مشلات القواعد
6-جواهر اللام، جلد 22، از صفحه 246 تا 249

و صل اله عل سیدنا محمد و آله اجمعین.


